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  سياست متعاليه، سياستي جامع
  
  
  

  آية االله عبداالله جوادي آملي

گـر از   دانم كه از جانب خـود و همـة دوسـتان پـژوهش     در آغاز لازم مي :زايي لك  نجف
  .ها تشكر و قدرداني كنم هاي حضرت عالي براي تشكيل اين نشست الطاف و عنايت

شده بود و به محضرتان تقديم كرده بوديم، هايي كه در گذشته تنظيم  از آن جا كه پرسش
هـايي كـه    هاي بيشتر بود، اين ارزيـابي صـورت گرفـت؛ بـدين ترتيـب سـؤال       نيازمند بررسي

حضرتعالي در جلسات گذشته مستقيماً به آنها پاسخ داديد يا اين كه مطالب شما، پاسخ آنهـا ـ   
ايي كه همچنان بـه دقـت و   ه شد، حذف گرديد و تنها پرسش ولو به طور اجمال ـ فهميده مي 

ها نيز كـه بـا هـم مشـابهت داشـتند،       برخي از اين سؤال. توجه بيشتري نياز داشت، باقي ماند
اكنـون  . ها بـه حضـور حضـرت عـالي تقـديم شـد       ادغام شدند و با ارزيابي مجدد اين پرسش

  .مند حضرت عالي مستفيض شويم ايم از مباحث شيوا و ارزش آماده
بسم االله الرحمن الرحيم، بنده هم متقـابلاً مقـدم شـما را گرامـي      :يآية االله جوادي آمل

شما كه بـه  . كنم كه ان شاءاالله سعي شما مشكور باشد دارم و از ذات اقدس اله مسئلت مي مي
تبيين كنيد، بايد توجـه   »سياست متعاليه را از منظر حكمت متعاليه«خواست خدا برآنيد كه 
انـد، امـا غالـب     هايشان به ايـن مباحـث پرداختـه    ري از نوشتهدر بسيا ;كنيد كه صدرالمتألهين

 الشـواهد الربوبيـه  و  مبـدأ و معـاد  هاي   توان در كتاب مباحث ايشان را در اين خصوص مي
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در حـدود   الشـواهد الربوبيـه  مشاهده كرد؛ يعني در مبدأ و معاد در حدود سـي صـفحه و در   
البتـه ايـن دو كتـاب    . ه اين مطالب اسـت پنجاه صفحه و جمعاً در حدود هشتاد صفحه، ناظر ب

اي كه برخي از مباحث در هر دو كتاب آمده و بعضـي نيـز تنهـا در     مكمل يكديگرند؛ به گونه
ان شاءاالله چنانچه اين هشتاد صفحه با دقت مطالعه شود، غالـب ايـن   . يكي از آنها آمده است

  .يابند ها يا نقدها پاسخ خود را مي پرسش
  

  ان هر دورهانتظار ما از عالم

نكته بعدي اين است كه ما نبايد از فقها، حكما و عالماني كه در چهار قـرن قبـل زنـدگي    
كردند، همان توقعي را داشته باشيم كه از علماي معاصر داريم؛ چه اين كه نبايد توقع ما از  مي

بعضي يك سـطر، برخـي يـك    . عالمان چهار قرن قبل، مانند عالمان چهارده قرن پيش باشد
دربارة فقـه، يـك    ;اند؛ مثلاً شيخ مفيد اي يك رساله و برخي نيز يك كتاب نوشته حه، عدهصف

هاي بعد، صـاحب جـواهر دربـارة آن چهـل جلـد       جلد كتاب نوشته است، در حالي كه در دوره
بنابراين توقعي كه ما در تبيين سياست متعاليـه از منظـر   . كتاب به رشته تحرير در آورده است

  .داريم بايد با شرايط و اوضاع عالمان آن عصر، متناسب باشدحكمت متعاليه 
  

  سياست بليغانه

. مطلب ديگر اينكه كسي داراي بلوغ سياسي است كه از سياسـت بليغانـه برخـوردار باشـد    
اي كه انسان خـوب، بجـا و بـه موقـع سـخن       سياست بليغانه مانند كلام بليغانه است؛ به گونه

و  7ما سياست بليغي از وجود مبارك حضرت امير. زند مي در عين حال كه حرف خوب: بگويد
داريم؛ در حالي كـه هـر دو بزرگـوار     7سياست بليغي نيز از وجود مبارك حضرت سيد الشهداء

هـاي   ها براي آن است كه نشان دهيم كه چرا تلاش  ذكر اين نمونه. داراي بلوغ سياسي بودند
هاي امام خميني ـ رضوان االله عليـه ـ و     شدر چهارصد سال قبل، در حد كوش ;صدرالمتألهين

ديگران، به موفقيت نيانجاميد؛ چه اينكه بلوغ فكـري امـام خمينـي ـ رضـوان االله عليـه ـ در        
  .هاي قبل از آن مشاهده كرد توان در دهه  شمسي را نمي 1350و   1340هاي  دهه

  

  واكنش علما در قضيه شهادت نواب صفوي

مطلب، مسئله شهادت نواب صفوي و يارانش ـ رضـوان    يك نمونه بارز براي روشن شدن
يك روز بـه  . خوانديم ما در آن هنگام در مدرسه مروي تهران درس مي. باشد االله عليهم ـ مي 

ها در جلسه محاكمه حضور پيدا  و اگر طلبه. ما گفتند كه محاكمه آن عزيزان شروع شده است
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اي از طلاب مدرسه مروي در جلسه محاكمـه   ما با عده. كنند، باعث قوت قلب آنان خواهد بود
ديديم كسانيكه دادگاه نظامي را تشكيل داده بودنـد، در   در آنجا مي. ياران نواب شركت كرديم

هـا را دنبـال    ها و سـؤال و جـواب   جويدند، اين برنامه اعتنايي و در حاليكه آدامس مي كمال بي
ف اول دادگاه نشسته بودند و بـدون  و آن عزيران متهم نيز در كمال شهامت در ص. كردند مي

طـولي نكشـيد كـه    . كردنـد  اين كه كمترين رعبي به خود راه دهند، مطالب خود را بيـان مـي  
اتفـاق افتـاد،    1334پس از اين واقعة ناگوار كـه در سـال   . حكومت طاغوت اينها را اعدام كرد

اي برگـزار   سـاده هيچ يك از علما، حتي امام در اثر شدت خفقان براي آنـان مجلـس تـرحيم    
هاي مدرسه حجتيه مجلس ترحيمي برپـا   نكردند، ولي ما به صورت مخفيانه در يكي از حجره

  .كرديم
  

  بلوغ سياسي امام ـ رضوان االله عليه ـ

رانـي خـويش اظهـار     در سـخن  ;كنيم كه امـام خمينـي   اي ديگر مشاهده مي اما در مرحله
توانـد   آمريكـا هـيچ غلطـي نمـي    «ن كـه  يا اي» زنم من توي دهن اين دولت مي«كند كه  مي

كردند، در همان  ؛ اين نشانة بلوغ سياسي امام است؛ زيرا اگر ايشان در آن زمان قيام مي»بكند
حد شهيد نواب صفوي هر چند در سطحي بالاتر، به مثابه يكي از اسـاتيد حـوزه علميـه قـم،     

  .شد شدند و مسئله مبارزه از ريشه منتفي مي دستگير و اعدام مي
تر، همان طور كه كلام بليغ، بـه   به بيان روشن. بلوغ سياسي آن است كه انسان بليغ باشد

هـر دوي  . مقتضاي حال سخن گفتن است، سياست بليغ به مقتضاي حال قيـام كـردن اسـت   
  .اند  الگو گرفته 7و حضرت سيدالشهداء 7اينها از وجود حضرت اميرمؤمنان

  

  7و امام حسين 7ؤمنانكلام كاشف الغطاء دربارة حضرت اميرم

ايشـان در  . بحث امامت را مطرح كـرده اسـت   كشف الغطاءو اوايل كتاب  ;كاشف الغطاء
از ايـن رو ايـن   . گاه به فقه پرداخته است اين اثر ابتدا به اصول دين، سپس به اصول فقه و آن

است؛ تا آن جا كه مرحوم صاحب جواهر گفته  جواهراي از  معروف، مجموعه شف الغطايك
ام، با اين كه ايشان خود جزء فحول  است من فقيهي به حدت ذهن مرحوم كاشف الغطاء نديده

كاشف الغطاء در بحـث  . علماست و در معهد و مركز فحول بنام حوزه نجف زندگي كرده است
اشجع از حسين بن  7امامت از كتاب خويش معتقد است كه وجود مبارك حضرت اميرمؤمنان

اي  جود مبارك سيدالشهدا در ميدان مبارزه دست به شمشير بـرد و عـده  باشد؛ زيرا و مي 7علي
المبيت، وجـود مبـارك    ليلةاما در واقعه . از دشمنان را كشت و سرانجام خود به شهادت رسيد
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خوابيد و آماده بود كه چهل شمشـيردار   6شبانه در بستر حضرت پيغمبر 7حضرت امير مؤمنان
تـر از   آن حضرت از ديدگاه ايـن فقيـه نـامي، شـجاع    . عه كنندبر سر او بريزند و او را قطعه قط

  .بود 7حسين بن علي
  

  البلاغه در نهج 7كلام حضرت امير

بعـد از  : فرمايـد  ــ مـي  ...و ناسخ التواريخ، تاريخ بيهقيـ نه   البلاغه نهجآن حضرت در 
مانـدم بـا   كننـد؛ مـن    مسئله سقيفه فكر كردم كه اگر حالا قيام كنم، اينها كه مرا يـاري نمـي  

هايم كشته شـوند؛    ضنتّ ورزيدم و حاضر نشدم كه بچه 1؛»فضَننْت بِهِم عنِ الموت«. هايم بچه
كردند، مردم  كشتند و در مدينه دفن مي هايم را مي كردم همان جا من و بچه يعني اگر قيام مي

يافت؛  ن مياحياي حق پايا  شد و مسئله پوشيدند و مجلس عزايي برپا مي همه جامه مشكي مي
چرا كه جان خود و فرزندانم را به رايگان فدا كنم؟ امـا وجـود مبـارك حضـرت سـيد الشـهدا       
هنگامي كه موقعيت را مناسب دانست، به سوي كربلا حركت كرد و با نهضت عظيم خـويش  

شود، در  خاورميانه كه امروز در حدود چندين كشور را شامل مي. همه خاورميانه را متحول كرد
در ايـن   7امام حسين. ان يك كشور بود كه در اختيار حكومت مركزي شام قرار داشتآن دور

هاي خويش، بخش وسيعي از حجـاز   راني حركت عظيم، با پيام، نامه، مصاحبه، مناظره و سخن
بعـد از  . صد فرسخ بـود، آگـاه نمودنـد    را در سفر مكه روشن كردند و از حجاز تا كوفه كه سي

فرزندان و همراهان ايشان، در سفر به شام، مـردم آن ديـار را بيـدار    نيز  7شهادت امام حسين
  .اين بلاغت سياسي و سياست بليغ است. كردند

  

  توجه به شرايط سياسي و اجتماعي دوره ملاصدرا

به سبب بيان چند مطلـب اعتقـادي مجبـور شـد كـه از هـم        ;هنگامي كه صدرالمتألهين
قم بنام كهك ساكن شود، نبايد توقع داشت كه  صنفانش دوري گزيند و در يكي از روستاهاي

اش را انجـام دهـد    كسي كه نتوانـد كـار حـوزوي   . ايشان قيام كند و وارد مسائل سياسي شود
تواند كار يك مملكت را برعهده گيرد؟ اين فرد بايد بليغانه منتظر فرصـت مناسـب    چگونه مي

  .شوند مند هاي او بهره باشد و طرح بدهد تا ديگران از راهنمايي
  به سياست از منظر بالا ;ورود ملاصدرا

مطلب ديگر اين است كه صدرالمتألهين ـ رضـوان االله عليـه ـ از منظـر بـالا وارد مسـئله        
همـانطور كـه مستحضـريد، از    . سياست شد تا كمبودهاي همه قوانين را ترسيم و ترميم كنـد 

عبـارت اسـت از ايـن كـه     هاي اسـلامي   فارابي به بعد، سرفصل مسئله نبوت و تبليغ سياست
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اگر يك مبرهن در گام اول بگويد كه انسان مدني بـالطبع اسـت   . باشد انسان مدني بالطبع مي
. او دو مقطع قبلي را با بلاتكليفي پشـت سـر گذاشـته و از مقطـع سـوم شـروع كـرده اسـت        

نه تنها در مقطع سوم سخن نگفته، در مقطـع دوم هـم سـخن نگفتـه اسـت،       ;صدرالمتألهين
ايشان مدني . باشد كه طليعة آن در جلسه نخست مطرح گرديد ث او دربارة مقطع اول ميمباح

بالطبع بودن انسان را به دليل اجتماعي بودن او ندانست؛ يعنـي از آغـاز وارد عرصـه جامعـه و     
مجتمع نشد؛ زيرا قبل از مسئله جامعه، خانواده قرار دارد و قبل از خـانواده، خـود فـرد مطـرح     

اند و حكمت  شان با توجه به تقسيم تربيعي كه حكماي مشاء و اشراق آن را پذيرفتهاي. شود مي
-متعاليه آن را تبيين كرده است و براساس آن، الموجود اما ناقص، اما مكتف، اما تام و اما فوق

دربـاب  . التمـام نيسـت  انسان ناقص است؛ او مكتفـي، تـام و فـوق   : فرمايد التمام، اين طور مي
مـدار   ين انسان خود به تنهايي باشد، يا پيغمبر است و يا پيغمبـر دارد؛ يـا سياسـت   اخلاق اگر ا

است و يا سايس دارد؛ زيرا او ناقص است؛ ما نبايد از آغـاز قـدم بـه مرحلـه سـوم بگـذاريم و       
  .بگوييم جامعه به پيغمبر نياز دارد

وجـود جامعـه    .3وجود خانواده مقطـع دوم؛  . 2وجود انسان مقطع اول؛ . 1: خلاصه آن كه
آن چه نزد ديگران سرفصل اثبات نبوت، شريعت، سياست و مانند آن است همانـا  . مقطع سوم

مدني بالطبع بودن انسان يعني اجتماعي بودن آن است كه ايـن مطلـب مقطـع سـوم حيـات      
  .كند حكمت متعاليه جريان نياز بشر به امور ياد شده را از مقطع نخست آغاز مي. انسان است

  

  يا پيغمبر است يا پيغمبري داردانسان 

شود كه اگر تنها يك نفر در عالم بـود، آيـا    لازم است عنايت شود كه اين سؤال مطرح مي
هايي كه دربارة نيـاز بـه وحـي و     به سياست نياز داشت يا نه؟ مگر نه اين است كه همة بحث

آن يك نفر  شود، در خصوص اين فرد نيز مطرح است؟ اگر پاسخ مثبت است، نبوت مطرح مي
اگر كسي بخواهد زندگي انساني داشته باشد؛ نه حيـواني يعنـي،   . يا پيغمبر است يا پيغمبر دارد

لُ     «: آن طور كه در اين آيه آمده است كه وا و يلْهِهِـم الْأَمـ أكُْلوُا ويتَمتَّعـ بلكـه بـه    2،»ذَرهـم يـ
مبر اسـت و يـا پيغمبـر دارد؛ بـه بيـان      ، اين فرد يا پيغ»يثيرله دفائن قلبه و عقله«اي كه  گونه

ها مستقيماً مدبر او هستند كه در اين صـورت، او پيغمبـر اسـت و يـا      تر، يا خدا و فرشته روشن
بنابراين، نياز بشر به وحـي و نبـوت و   . شود انسان كامل معصوم كه پيغمبر است، سايس او مي

به خصـوص خـانواده و    مسئله سياست مربوط به خصوص جامعه نيست؛ هم چنان كه مربوط
انسان ـ هر چنـد تنهـا باشـد ـ يـا       . شود منزل هم نيست، بلكه اين نياز در قدم اول مطرح مي
  .پيغمبر است و يا براي او پيغمبري قرار داده شده است
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  تبيين سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه

؛ يعني سياسـت  اين شاهكار حكمت متعاليه است كه نقطه شروع را به خوبي شناخته است
هنگامي هـم كـه سياسـت از ايـن     . وقتي متعاليه است كه از منظر حكمت متعاليه تبيين گردد

  .شود، سرفصل آن، ناقص بودن بشر و نه مدني بالطبع بودن اوست منظر تبيين مي
  

  آثار تبيين سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه

  :واهد داشت، كه عبارتند ازاگر سياست را اين طور تبيين كنيم، آثاري در پي خ
  بخشد؛ سياست اخلاق را سامان مي. 1
  كند؛ احكام و قوانين مربوط به خانواده را تنظيم مي. 2
  دهد؛ سياست به جامعه نظام مي. 3
ايـن مسـئله را نيـز     3»يا أَيها الْإنِسْانُ إنَِّك كادح إلِي ربـك كَـدحاً  فَملاقيـه   «در بحث . 4

  .دده سامان مي
  

  مشكل قوانين بشري

رو است اين است كه قـوانين بشـري، منقطـع الطـرفين      مشكلي كه اكنون بشر با آن روبه
يعني قوانيني كه در غرب عالم يا در شرق عالم نيز مطرح است از دو طـرف گسسـته   . هستند

از  است اين قوانين تنها براي انساني كه به خيال آنان مدني بالطبع است، تنظيم يافتـه اسـت؛  
هـاي شخصـي؛    اين رو، درباره منزل و محيط خانواده قانوني وجود ندارد، مگر به حسب سليقه

درباب مباحث اخلاق كه احكـام فـردي را بـه همـراه دارد، قـانوني نيسـت، مگـر بـه حسـب          
هاي شخصي؛ در نتيجه بشر بايد در محيط جامعه قانون را رعايـت كنـد، امـا در بحـث       سليقه

اين سخن بدين معناست كه بين اخلاق و قـانون هـيچ   . خانواده آزاد استاخلاق يا در محيط 
پيوندي نيست؛ در حالي كه اخلاق ضامن اجراي قانون و مكمل آن است؛ يعني در هر جا كـه  

كند و هر جا هم كه نقـص نداشـت، اخـلاق ضـامن      قانون ناقص بود، اخلاق آن را ترميم مي
مر، يعني اخلاق، منزل و سياسـت كـه از آنهـا بـه     البته خطوط كلي اين سه ا. اجراي آن است

تهذيب نفس، تدبير منزل و سياست مدن، تعبير شده، يكي است، ولي خطوط جزئي آنها فـرق  
  .كند مي
  

  نياز موجود ناقص به مدير و مدبر
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 الشـواهد الربوبيـه  پس خلاصه كلام اين است كـه طليعـة بحـث ملاصـدرا در كتـاب      
نيست، بلكه سرفصلش اين اسـت كـه در ميـان اقسـام     » نسانمدني بالطبع بودن ا«براساس، 

باشد و به مكتفـي نرسـيده اسـت، چـه رسـد بـه بـالاتر،         چهارگانه، انسان موجودي ناقص مي
بنابراين، اگر او ناقص است، هم در بحث اخلاق به مربي نياز دارد و هم در جريان تدبير منزل 

  .و هم در اداره جامعه، به مدبر نيازمند است
هـا   بـه ايـن بحـث    الشواهد الربوبيـه و هم در  مبدأ و معادهم در كتاب  ;رالمتألهينصد
است؛ مثلاً اين كه تدبير منزل چگونه بايد باشد؟ بايد از فحشا جلـوگيري شـود؛ زيـرا      پرداخته

  : عواقب ناگواري در پي دارد؛ از جمله
  برد؛ محرميت را از بين مي. 1
  برد؛ ئله از مسائل فقهي است، از بين ميحرمت نكاح را كه دوباب و دو مس. 2
  برد؛ مسئله ميراث را از بين مي. 3
  كند؛ مسئله انساب را دچار مشكل مي. 4
  .گيرد مسئوليت تعليم وتربيت را از اولياء مي. 5

، از سـخنان جنـاب   مبـدأ و معـاد  و چه در  الشواهد الربوبيهچه در  ;البته صدرالمتألهين
كننـد كـه    تصريح مـي  لشواهد الربوبيهايشان در ا. ره گرفته است، بهاحياء العلومغزالي در 
انـد و مـا آن را     اي از مباحثي است كه بعضي از علمـا آن را تبيـين كـرده    ها خلاصه اين بحث

رسد كه اين مباحث سخنان غزالي اسـت كـه در جلـد دوم     ظاهراً به نظر مي. ايم تكميل كرده
. شانزده تا بيست و يكم از چاپ قديم ذكر شـده اسـت  هاي  ، كتاب التوبه، صفحهاحياء العلوم

در آن جا اين بحث مطرح شده كه بايد اخـلاق را بـا   . معيارهاي خاصي دارد  البته كتاب التوبه
تدبير منزل گره زد و آن گاه اين اخلاق و تدبير منزل گره خـورده را بـه سياسـت گـره زد تـا      

  .جامعه اصلاح شود
  

  ياز داردجامعه مانند فرد به مدبر ن

به اين  الشواهد الربوبيهو هم در  مبدأ و معادهم در  ;نكته ديگر اين است كه ملاصدرا
ورزند كه جامعه مانند فرد است و به مدبر نياز دارد؛ جامعه مثل جهـان اسـت    مطلب اصرار مي

 آيا جامعه هيچ وجودي ندارد و صرفاً تشبيه است؟ آيا اين تشبيه يـك امـرِ  . طلبد كه خليفه مي
ترين كتاب فلسفي ايشان و در مقام ارائه برهان ذكر  اعتباري به امري حقيقي است كه در مهم

  برداري دانست؟ شده يا اينكه بايد آن را تنظير، تمثيل و نمونه
تدبيرِ بدن به وسيلة نفـس  . عالم بدون خليفه خدا ممكن نيست: فرمايد آن حكيم متألهّ مي
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خدايي كه سايس نفس است، هـم  . ذن االله مدبر جهان باشدخواهد كه به ا  اي مي است؛ خليفه
البته من اين بيان كه ذات اقدس اله جهان را با سياست اداره . چنان كه سايس كل نظام است

از  304، مشاهده نكردم، ولي در صفحه الشواهد الربوبيهيا  مبدأ و معادكند، در جلد دوم  مي
د حكمت صدرالمتألهين آن را تجديـد چـاپ كـرده ـ     ـ كه انتشارات بنيا  مبدأ و معادجلد اول 

ذات اقدس اله ساختار جهان را طـوري تنظـيم   : فرمايد ملاصدرا در آن جا مي. بيان شده است
شود كه كل عالم با سياسـت   ، معلوم مي»هذا النظام الكلي سياسةبه يتم امر «كرده است كه 

  .باشد تدبير مي سياست به معناي. است و اولين سايس، ذات اقدس اله است
 ساسـةُ انـتم  «: كنـيم  خطـاب مـي   7اگر در زيارت جامعه به ذوات قدسي اهل بيت وحـي 

سياسـت كلـي   : فرمـود  مبدأ و معـاد ايشان در جلد اول . ساس يسوس، يعني دبر يدبر. »العباد
  .نظام به وسيلة تدبير الهي است

از يـك سـو    مبدأ و معـاد و  الشواهد الربوبيههاي  آن حكيم بزرگوار هم چنين در كتاب
فـرد انسـاني يـك    . اصرار دارد كه جامعه را به عالم و از سوي ديگر به فرد انساني تشبيه كند

سايس تكويني دارد حقيقتاً، كل عالم هم يك خليفة تكـويني دارد حقيقتـاً، عـالم هـم وجـود      
ن جـا وجـود و   همان طـوري كـه در آ  . تكويني دارد حقيقتاً، فرد هم وجود تكويني دارد حقيقتاً

سياست حقيقي است، اين جا هم وجود و سياست حقيقي است؛ اين طور نيست كه جامعه يك 
وجود اعتباري محض داشته باشد كه فقط در اذهان باشد و در فلسفه از ضـرورت وجـود نبـي    

شـود   برهـان اقامـه مـي   . براي اين وجود اعتباري بحث شود كه هيچ وجودي در تكوين ندارد
در اين جا صدر . جامعه هم كه وجود ندارد. خواهيم  براي تدبير جامعه، سياست مي ما. ةبالضرور

ماند كه اگر جامعه وجود دارد، با  تنها اين نكته باقي مي. و ساقي برهان با هم هماهنگ نيست
داند سازگار نيست؛ همان طـور كـه بـا     كه وجود و وحدت را مساوق مي  مبناي حكمت متعاليه

  .ديگر هم هماهنگ نيستهاي  مباني حكمت
  

  

  چالش مطرح شده دربارة وجود جامعه

علت اين ناسازگاري و چالش اين است كه حكمت متعاليه پذيرفته كـه وجـود بـا وحـدت     
انه موجود صدق عليه انه  كل موجود واحد و كل واحد موجود؛ كل ما صدق عليه. مساوق است

عكس نقيض آن هم اين است كـه  . ودواحد و كل ما صدق عليه انه واحد، صدق عليهانهّ موج
ما لا يصدق عليه انه واحد، لايصدق عليه انهّ موجود و چون جامعه لايصدق عليـه انـه واحـد،    
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تواند وجود داشته باشد، چون وجود با وحدت مساوق   جامعه نمي. پس لايصدق عليه انه موجود
  تواند وجود داشته باشد؟ است و چگونه چيزي كه وحدت ندارد مي

  

  مت متعاليه و حل اين چالشحك

حكمت متعاليه به خوبي در صدد حل اين مشكل برآمده است؛ بدين ترتيب، چنانچه قـبلاً  
مغالطه از ايـن  . اي وجود دارد كه منشأ آن اشتراك لفظي است بيان شد، كه در اين جا مغالطه

آيا اينها يكـي  گوييم، اما مواظب نيستيم كه  قرار است كه ما از دو وحدت و دو واحد سخن مي
هستند يا دوتا؟ اگر اين دو وحدت، يكي بود، اين چالش درست بود؛ اما بايد بگوييم كه اين دو 

  .وحدت، دوتاست
شود وجـود بـا وحـدت مسـاوق      بنيان مسئله اين است كه در آغاز حكمت متعاليه گفته مي

مسـاوي   همان طور كه مستحضـريد، مسـاوق غيـر از   . است، وحدت نيز با وجود مساوق است
  .است

  

  معناي مساوات

مساوي آن جايي است كه دو لفظ، دو مفهوم، دو حيثيت صدق و دو مصـداق وجـود دارد؛   
مثلاً اگر فرض كنيم كه هر عالمي عادل و هر عادلي عالم است، اين دو مفهوم با هم مساوي 

م و اگر عالم و عادل را مساوي فـرض كنـي  . هستند و مرجع مساوات هم دو موجبة كليه است
بگوييم كه ما صدق عليه انه عادل يصدق عليه انه عالم و بالعكس، مرجع مسـاوات دو قضـيه   

باشد؛ يعنـي   موجبه كليه است؛ اما در ميان امور چهارگانه، يكي واحد است و سه تا مختلف مي
اگر هـر عـالمي   . دو لفظ، دو مفهوم، دو حيثيت صدق و يك مصداق كه مجمع العنوانين است

عالم و عادل، دو لفظ، دو مفهوم، دو حيثيت صدق هستند و تنها مصداق آنها يك  عادل باشد،
اش مربـوط اسـت و    خوانيم، بـه انديشـه   نفر است، زيرا حيثيتي كه به سبب آن زيد را عالم مي

پـس حيثيـت   . گـردد  دانيم به انگيزه و عمل او باز مي حيثيتي كه به سبب آن زيد را عادل مي
  .كند صدق فرق مي

  ي مساوقتمعنا

مساوقه آن است كه لفظ دو تا، مفهوم دوتا، ولي حيثيـت  . اما مساوقه غير از مساوات است
صدق و نيز مصداق، يكي است؛ يعني اين دو مفهوم در همان سپهر ذهن و پيش از ايـن كـه   

اگر بگوييم كـه الـف مخلـوق خـدا،     . نشينند گاه آنجا مي شوند و آن در فرودگاه بيايند، يكي مي
خدا، معلوم خدا و مرزوق خداست؛ الف بسيط هم هست، چون هر كجـا مركـب وجـود     معلول
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آيد و بايد گفـت   دارد، يقيناً بسيط هم موجود است؛ در حقيقت تا بسيط نباشد، مركب پديد نمي
  .دهند كه بسايط، مركب را تشكيل مي

اين الف، هم مخلوق خداست؛ هم معلول خداسـت، هـم معلـوم خداسـت؛ و هـم مـرزوق       
در ميان اين چند مفهوم كه بر الف صادق است، آيا الف از يـك حيثيـت معلـوم و از    . داستخ

حيثيت ديگر مخلوق است، يعني از آن حيثيتي كه مخلوق است، معلوم نيست؟ آيا اينجا نظيـر  
عالم و عادل بودن انسان است يا آنكه اين چند مفهوم در همان سپهر ذهن و قبل از اينكه در 

  نشينند؟ شوند و بر يكجا مي ن بيايند، يكي ميفرودگاه پايي
الف از همان جهت كه مخلوق خداست، معلول خداست و از همان جهـت كـه مخلـوق و    
معلول است، معلوم خداست و از همـان جهـت كـه مخلـوق، معلـول و معلـوم اسـت، مقـدور         

مفـاهيم   خداست؛ هم چنان كه اسماء الهي هم در آن جا عين هم هستند؛ يعني الفاظ متعـدد، 
اگـر گفتـيم كـه    . متعدد؛ حيثيت صدق، واحد؛ و مصداق، واحد است؛ اين معناي مساوقه اسـت 

وجود با وحدت مساوق است و وحدت با وجود مساوق است، آيا به اين معناست كه اين شـيء  
از جهتي موجود است و از جهت ديگر واحد؟ بدين ترتيب كه از آن حيثيـت كـه واحـد اسـت،     

آن حيثيت كه موجود است، واحد نيست؟ يا اين كـه نـه، ايـن دو لفـظ كـه       موجود نيست و از
ايـن  . كننـد  شوند و در يك مهبط هبـوط مـي   هايشان يكي مي داراي دو مفهوم هستند، مفهوم

باشـد،   وحدت، با وجود مساوق است و همان طور كه در طليعه بحث حكمت متعاليه مطرح مي
  .وجود با وحدت مساوق است

ايد، ولي ايـن   بيان فرموده رحيق مختومحضرت عالي اين مطلب را در  :محسن غرويان
كنيد كه اينها در عين حال كه دو مفهوم هسـتند،   سؤال مطرح است كه هنگامي كه اظهار مي

  شوند؟ يك حيثيت دارند، اينها چطور با هم جمع مي
ول با معلـوم  مثلاً در همان الف، مگر معل. اين يك امر روشني است: االله جوادي آملي آية

ما به الف كه بسـيط  . مرادف همديگرند؟ عليت كه غير از علم است؛ دو لفظ و دو مفهوم است
اين الف هم معلول خدا و هم معلوم خداست؛ يعنـي الـف از حيثيتـي معلـوم     . است مثال زديم

  .است و معلول او نيست و از حيثيت ديگر معلول خدا است و معلوم او نيست
  .يث علم، معلوم است و از حيث معلوليت، معلول استاز ح :محسن غرويان

آن حيث، حيث خارجي است ديگر، پس آن حيث خارجي كـه معلـوم    :آية جوادي آملي
  .است، ديگر معلول نيست

  .طور است در تساوي هم همين :محسن غرويان
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در تساوي بايد همين طور باشد اما در تساوق، حتماً نبايـد ايـن طـور     :آية جوادي آملي
  .اند گوييم اينها مساوي ما كه نمي. اشدب

  .فرق تساوي و تساوق روشن نيست :محسن غرويان

در تساوي، مثل حيثيت علم وعدل، زيد واقعاً عـادل اسـت و حيثيـت     :آية جوادي آملي
عدلش كاملاً از حيثيت علم او جداست؛ بدين صورت كه اگر زماني پيش آمـد كـه مطلبـي را    

نبود، عدل او كه در جاي خود محفوظ است يا بالعكس، اگـر يـك   فراموش كرد و به آن عالم 
وقت مرتكب گناه شد و عدل او از بين رفت، علمش كه محفـوظ اسـت؛ يعنـي حيثيـت علـم      

اما در آن امور چهارگانه فقط مصداق آنها واحد است، . چيزي و حيثيت عدل چيز ديگري است
هم معلـول خداسـت؛   : گوييم سيط است، ميكند؛ درباره الف كه ب ها كاملاً فرق مي ولي حيثيت

اين چنـد لفـظ در فضـاي لفـظ     . هم معلوم خداست؛ هم مقدور خداست و هم مرزوق خداست
توان گفـت كـه در حيثيـت صـدق هـم       كثيرند، هم چنين در فضاي مفهوم كثيرند؛ اما آيا مي

  كثيرند؟
  كند؟ حيثيت صدق با حيثيت تمايز مفهومي چه فرقي مي :محسن غرويان

. مفهوم بما انه مفهوم ولو مصداق هم نداشته باشد. كند خيلي فرق مي :ة جوادي آمليآي
ذلـك  : شـود  حـال اگـر منطبـق شـد، گفتـه مـي      . در فضاي مفهومي، سرجايش محفوظ است

خواهنـد مثـل دو پرنـده      اينها وقتي مي. المصداق عالم، ذلك المصداق عالم، ذلك الفرد عادل
انـد، دو فرودگـاه     انـد، اگـر دو پـرواز كـرده     نفرند، دو پرواز كننـده نشينند؟ دو  بنشينند، كجا مي

انـد؛ دو   در آن جا، عالم و عادل دو پرنده. خواهند؛ همان طور كه در مساوات اين طور است  مي
ماند و ديگـري   خواهند؛ دو فرودگاه نيز دارند؛ علم كاملاً از عدل جداست؛ يكي مي فرودگاه مي

ممكـن نيسـت كـه معلوليـت     . ن نيست كه يكي بماند و ديگري برودرود؛ اما اين جا ممك مي
بنابراين در مساوقه، فضـاي لفـظ و فضـاي    . ممكن از بين برود و مرزوقيتش بماند و بالعكس

  .باشند مفهوم متعدد، ولي فضاي صدق و فضاي مصداق واحد مي
ر مفهـوم، ايـن   ، در مـدا ...دربارة اوصاف خداوند، مانند حي، عـالم، قـادر و    :احمد واعظي

اينهـا  . شان كـه بسـيط حقيقـت اسـت     در مظان و مدار واقع خارجي. ها از هم متمايزند حيثيت
امـا در مـدار   . عينيت دارند؛ حيث علم از حيث قدرت به لحاظ محيط واقع از هم متمايز نيست

  .شوند، اينها كاملاً جدا هستند مفهوم كه اينها از هم منتزع مي
در اين امور . اين مفاهيم كاملاً از هم جدا هستند و مرادف نيستندبله،  :آية جوادي آملي
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چهارگانه، الفاظ متعدد، مفاهيم متعدد و در غير اين موردهاي گفته شده حيثيت صدق متعدد و 
  .ها واحد است فرودگاه

آييم بـا مسـاوقه يكـي     ترادف هم تا مرز مفهوم كه مياصلاً در تساوي و  :احمد واعظي
شوند، مرز واقع خارجي است، چون ما از بسيط حقيقي سخن  مرزي كه از هم متمايز مي. است
  .گوييم مي

نه، از آن جا كه ما يك واقع خارجي داريم، ديگر در آنجا قضيه مطرح  :آية جوادي آملي
بنـابراين  . ست؛ آنجا واقعيـت خـارجي اسـت   نيست، همچنان كه در آنجا صحبت مفهوم هم ني

امـا وقتـي از تطبيـق،    . مطـرح نيسـت  ) مفهوم، تطبيق، صدق و قضيه(هيچ يك از اين موارد 
: گـوييم  هنگامي كـه مـي  . گوي حيثيت صدق باشيم گوييم، بايد پاسخ صدق و قضيه سخن مي

ف بسيط است، چهـار  الف مصداق للمعلول و المعلوم و المخلوق و المرزوق، علاوه بر اين كه ال
. كنيم و با قضيه سروكار داريم مفهوم نيز بر او صادق است، چون ما به شيوة منطقي بحث مي

اي نشسته است؛ او مفهوم و منطقي ندارد و خـارج   گاهي اوقات كسي دم فروبسته و در گوشه
است، اما هنگامي كه وارد بحـث منطقـي شـديم و بـا قضـيه، موضـوع و محمـول، صـدق و         

، و حيثيت صدق، سروكار داريم، در اينجا چهار لفظ و چهار مفهوم هستند كه بـر الـف   مصداق
آيا در اينجا حيثيت صدق آنها چهارتاست يا يكي؟ در خـدا يكـي و در الـف    . باشند منطبق مي

توان دريافت  از اينجا مي. طور است وجود و وحدت نيز همين مساوقةدر . بسيط نيز يكي است
  .قه به كار رفته است، نه مساواتكه چرا تعبير مساو

  

  مسئله وحدت و كثرت

در . رسـد  شود تا نوبت به مسئله وحدت و كثـرت مـي   بعد از اين، مسائل ديگري مطرح مي
الموجود اما واحد (اين مسئله. شود الموجود، اما واحد و اما كثير مسئله وحدت و كثرت گفته مي

، للوحـدة س از آنكه گفتـيم الوجـود مسـاوق    اما پ. است اسفارجزء مراحل پنجم ) و اما كثير
  توانيم بگوييم الموجود اما واحد و اما كثير؟ چگونه مي

  

  پاسخ به يك مغالطه

مسـاوق   الوحدةدر پاسخ كساني كه به . اي وجود دارد بايد توجه كنيم كه در اينجا مغالطه
ينطور بايد گفت كه كنند و معتقدند كه چيزي كه وحدت ندارد، وجود ندارد، ا للوجود اشكال مي

. اي است كه عدم در مقابل اوست، نه كثرت آن وحدتي كه مساوق با وجود است، وحدت اوليه
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اگر وحدت با وجود مساوق باشد، به اين معنا نيست كه يكجا وجود نيست و وحـدت هسـت و   
اينطور نيست، بلكه در مقابـل وجـود، عـدم و در مقابـل     . يكجا وجود هست، اما وحدت نيست

بنـابراين آن وحـدتي كـه بـا     . معدوم است  ت هم عدم است؛ يعني چيزي كه واحد نيست،وحد
هنگـامي هـم كـه بـه موقـف پـنجم       . وجود مساوق است، وحدت سيال، عام و فراگيـر اسـت  

ايـن  . در مقابل اين وحدت، كثـرت اسـت  » الموجود اما واحد و اما كثير«گوييم  رسيم و مي مي
مسـاوق   الوحـدة پـس اگـر براسـاس    . ثرت موجود استوحدت موجود است، چنان كه اين ك

مقابـل   الوحـدة للوجود، سخن گفته شود چيزي كه وحدت ندارد وجود ندارد؛ امـا اگـر طبـق    

، چيزي كه وحدت نداشت، ممكن است وجود داشته باشد، مانند جامعه در امور اعتباري للكثرة
  .و عدد در امور تكويني

  

  سئله وجود جامعهعلامه طباطبايي و شهيد مطهري، و م

بـر ايـن مسـئله     تفسير الميزانرو، مرحوم علامه طباطبايي در موارد متعددي از  از همين
 ـ. ورزد كه جامعه وجود دارد اصرار مي االله عليه ـ تلاش فراواني انجـام    رحمة شهيد مطهري 

يچ يـك  در ه. ها با موفقيت همراه نبود داد تا ثابت كند كه جامعه وجود دارد، ولي اين كوشش
هاي آن شهيد بزرگوار، استدلال عقلي براي حل اشكال فلسفي درباره وجـود جامعـه    از نوشته

: هاي گوناگون وارد شده و جامعه را بـه امـوري، ماننـد    شود، با اينكه ايشان از راه مشاهده نمي
  .، تشبيه كرده است...خانه، ماشين، واحد صنعتي و

كنـيم كثـرت بـا وجـود      انطور كه مشـاهده مـي  اينها از مباحث حكمت متعاليه است و هم
آيا عدد صد، صد وجـود  . آن وحدت مقابل كثرت، ملازم و ضروري وجود نيست. منافات ندارد

است؟ يا يك وجود صدتاست؟ ديدگاه حكمت متعاليه در اين خصوص چيسـت؟ البتـه ممكـن    
ه، مقبول همگان هاي ملاصدرا يا صاحبان و شارحان حكمت متعالي است به دليل اينكه انديشه

نباشد و خصوصاً از آنجا كه برخي از شاگردان ايشان، از جمله مرحوم فيض يا مرحوم فيـاض،  
اند، ممكن است برخي بگوينـد كـه عـدد در خـارج وجـود       بعضي از نظريات ايشان را رد كرده

ندارد، اما اين مطلب كه حكمت متعاليه پذيرفتـه كـه عـدد در خـارج موجـود اسـت، بـه چـه         
ت؟ آيا اگر گفتيم كه صد در خارج موجود است، يعني صدتا موجود اسـت؟ اينكـه انكـار    معناس

  .بلكه صد از همان نظر كه صد، است در خارج موجود است حقيقتاً و تكويناً. وجود عدد است
تـوان اينطـور برهـان     دربارة اينكه جامعه به نحو كثرت موجود است، مـي  :احمد واعظي

يم الموجود اما واحد و اما كثير، جامعه مصداق موجـود كثيـر اسـت،    گوي اقامه كرد كه وقتي مي
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اما دربارة نحوة ايـن وجـود، سـؤالي    . گوييم عدد كثير را بايد تقسيم كنيم، پس هست چون مي
اي منهـاي خواسـتة افـراد دارد؛      گردد اين است كه آيا جامعه به كثرتش خواسته كه مطرح مي

خواهيـد بـراي    متفاوت با آثار آحاد دارد، چون شـما مـي  يعني وجودي است كه احكام و آثاري 
جامعه صفاتي، مانند احتياج به سايس و مدبر، اثبات كنيد، همانطور كه در كل عالم و فرد، اين 
مطلب متوقف بر اين است كه ما اثبات كنيم كه نحو وجود جامعـه و اجتمـاع، وجـودي اسـت     

  .ار مخصوصي جداگانه داردمنهاي وجود آحاد، كه خواسته جدا و اوصاف و آث
بحث كنوني و محوري ما دربـارة اجتمـاع و جامعـه ايـن نيسـت كـه        :آية جوادي آملي

هـاي   بخواهيم بررسي كنيم كه آيا جامعه وجود دارد يا نه؟ براي حل اين مسئله بايـد نشسـت  
مـا اكنـون در صـدد حـل     . گيري كـرد  ديگري برگزار كرد و آن را در بحث جامعه در قرآن پي

  :ديگري هستيم و آن عبارت است از اين كه  لشچا
  وجود با وحدت مساوق است؛. 1
  له، لا وجود له، چيزي كه وحدت ندارد، وجود ندارد؛ وحدةمالا  . 2

  له؛ وحدةلا  جامعة. 3
  .پس جامعه لا وجود له. 4

اي كه در اينجا مطرح شده اين است كه وحدت بر دو قسم است كه يك قسم آن،  مغالطه
اگر چيزي فاقد آن وحدت بـود وجـود نـدارد؛ امـا اگـر      . است كه با وجود مساوق است وحدتي

تواند وجود داشـته باشـد؛ چـون     چيزي فاقد وحدتي بود كه در مقابل كثرت است، آن شيء مي
اما اين بحث كه نحوة وجود عدد و معدود چگونه است، بحث . كثير هم موجود است، مثل صد

  .طلبد اي مي جداگانه
يكي آنكه وجود جامعه در خارج، محذور فلسفي نـدارد؛  : است به دو نكته عنايت شودلازم 

چنانچه اشاره شد؛ و اگر وجود چيزي در خارج محذور عقلي نداشت و مفاد و ظـاهر بعضـي از   
شود؛ و ديگـر   ادله معتبر نقلي وجود آن چيز در خارج بود، همان ظاهر بدون تأويل پذيرفته مي

در تركيب حقيقي گفتـه شـد اگـر وجـودي غيـر از      . ر از وجود مركب استآنكه وجود كثير غي
، ;وجود اجزاء داشته باشد بايد داراي اثري غير از آثار اجزا داشته باشد؛ چنانچه حكيم سبزواري

كاثر الياقوت لاكالعسكري؛ و اگر در محل بحث عنـوان كثيريـه مركـّب    :... به آن اشاره فرمود
اثري غير از اثر فرد قائل شد و آن همان تعامل، تقابـل، تمـدن،    توان براي جامعه برگشت مي

  .جمعي و نيازمندي به قانون و سياست است
بنابراين، سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه، كه ايشان اصرار دارند كه بگويند جامعه، 

ند در مدينه، كشور، ملت و مملكت كه مانند فرد هستند در يك مثال و مانند كـل نظـام هسـت   
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  .طلبند، با اين مبنا قابل حل است مثالي ديگر و خليفه و سايس مي
، ;باشد كه روح جمعي كدام است؟ حضرت علامـه طباطبـايي   اما اين سؤال هم مطرح مي

هاي زيادي  كه به امت خطاب شده است، بحث 4»هذا كتابناَ ينْطقُ علَيكُم بِالْحقَّ«در ذيل آية 
شهيد بزرگوار مطهـري  ... شود امت كتاب دارد، جامعه كتاب دارد و وم مياند كه معل طرح كرده

اصرار زيادي دارد بـر اينكـه جامعـه وجـود     ... نيز با تنظيرهايي به ماشين، واحدهاي صنعتي و
گير، بحث ديگري است و تحقيق نهائي دربارة اينكه  دارد؛ اما به هر حال آن اشكال فني نفس

ي و حيثيت جمعي است كه روح جمعي جدا مطرح نشود يا آنكـه  هر انساني داراي حيثيت فرد
اي دارد و داراي روح جمعي مستقل از روح فـردي اسـت از رسـالت     جامعه واقعاً وجود جداگانه
  .رسالة حاضر بيرون است

  

  خداوند متعال؛ مدير و مدبر اول جامعه و فرد

لـه، بـراي جامعـه و نيـز     ، ذات اقدس ا;مطلب ديگر اين است كه از ديدگاه صدرالمتألهين
آنگـاه خداونـد   . براي فرد، مدير و مدبر اول است؛ هم چنانكه براي كل نظام ايـن طـور اسـت   

و علـيهم   الصـلوة سپس انبياء ـ عليهم  . فرمايد ها ابلاغ مي مأموريت تدبير را به وسيلة فرشته

شـود و   حفـوظ مـي  م 7در مرحله بعد به وسـيله ائمـه  . كنند السلام ـ اين مأموريت را ابلاغ مي 
  .كنند داري مي سرانجام علما آن را نگه

. متفاوت است الشواهد الربوبيهاند كه با  مطلبي ذكر كرده مبدأ و معادصدرالمتألهين در 
را ذكر كرده و به بيان كمـالات  ... اوصاف ولي يا والي يا خليفه و مبدأ و معاد،ايشان در كتاب 

گاه در بخش كمالات ثانوي دوازده خصلت، مانند علم،  آن .اند اولي و كمالات ثانوي او پرداخته
  .اند را برشمرده...مديريت، مدبريت و 

وقتي فرشته واسط ميان ذات اقـدس الـه و نبـي اسـت، نبـي      : افزايد ملاصدرا در ادامه مي
باشد، امام واسطه ميان نبي و عالمان دين است و عالمـان ديـن    واسط ميان فرشته و امام مي

اين بحث در حوزه ولايت حكيم مطرح است، نـه  . باشند ميان امام و تودة مردم مي هم واسطة
گويند، همـان حكـيم قرآنـي اسـت، نـه       حكيمي كه اين بزرگوار از آن سخن مي. ولايت فقيه

  .حكيم يوناني و مانند آن
  

  معناي حكمت در قرآن كريم

. باشـد  سفه است، نمـي حكمت در اصطلاح قرآن كريم به معناي رايج آن، كه به معناي فل
بر اين اساس، فقه، اخلاق، حقوق و مسائل نظري هم حكمـت اسـت و جـامع اينهـا حكمـت      
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مجموع فقه اصغر و فقه اكبر، حكمتين نام دارد و حكيم كامـل كسـي اسـت كـه     . كامله است
آن حكيم كامل، كه از او به مثابه رابـط ميـان ائمـه و تـوده مـردم يـاد       . جامع اين علوم باشد

ما نبايد توقع داشته باشيم كه بـه مسـائل ولايـت فقيـه در فقـه      . نند، داراي ولايت استك مي
الفقـه الاكبـر و   اصغر از منظر حكمت متعاليه پاسخ بگوييم، بلكه بايد ولايت فقيه جـامع بـين  

  .الاصغر را از حكمت متعاليه انتظار داشته باشيم

ان كاري كـه آن ذوات مقـدس بـه    هم: فرمايند پس از بيان اين مطلب مي ;صدرالمتألهين
دهد و در جايگـاه   الفقه الاصغر و الاكبر انجام مي دهند، فقيه جامع بين مثابه رابط انجام مي

: فرماينـد  مـي  818و  817در صفحات  مبدأ و معاد،ايشان در جلد دوم . گيرند رابط قرار مي
فلابـد ان يكـون   ) اين براي كل عالم است(من قبل االله  خليفة واسطةفكما ان للجميع «

آنگـاه  » و حكاّم من قبل هذا الخليفه و هـم الائمـه و العلمـا    ولاةللاجتماعات وسائط من 
بين الملَك و  واسطةو النبي  6بين االله و بين النبي واسطةكما ان الملَك «: دهند ادامه مي

لمـاء، و العلمـاء   فَهم ايضاً وسـائط بـين النبـي و الع    7الاولياء الحكما من امته و هم الائمه
وسائط بني الائمه و العوام فالعالم قريب من الولي والولي قريـب مـن النبـي و النبـي مـن      

  .»الملَك و الملك من االله تعالي ثم تتفاوت درجات الملائكه و الاولياء و العلماء

همان طور كه مستحضريد ايـن بحـث مربـوط بـه خصـوص بخـش فرهنگـي ماننـد         

الَّـذينَ يبلِّغُـونَ   «نيست؛ چنانچـه خصـوص بخـش تبليغـي      5»الْحكمْةَ  ب ويعلِّمهم الكتا«

باشد كه ولايت فقيه همين اسـت؛   هم نيست؛ بلكه درباب الذين يسوسون مي »...رسِالات االلهِ

كنـد و چـه    كند، چه كسـي تـأليف مـي    يعني بحث دربارة اين نيست كه چه كسي تدريس مي

خواهد جامعه را اداره كند؟ اين فرد  سئله اين است كه چه كسي ميكند؟ بلكه م كسي تبليغ مي

گويند همان حكيم قرآني است كه  حكيمي كه اين بزرگواران مي. است» حكيم«داراي ولايت 

بنـابراين، فقيـه هـم     6»فَقَد أُوتي خَيراً كَثيراً الْحكمْةَمنْ يؤْت «: خداوند دربارة او فرموده است

خلاقي هم حكيم است؛ حقوقدان هم حكيم است؛ چنان كه حكـيم هـم حكـيم    حكيم است؛ ا

  .است؛ منتها جامع آنها منظور است
  

  هاي قرآن حكمت

گاهي ذات اقدس اله در يك بخش كه قريب به بيست آيـه اسـت، ايـن مباحـث را بيـان      
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ن فرمايد كه ما به فـلا  ها مصدر به عنوان حكمت است، يعني مي كند كه گاهي اين بخش مي
دهد؛ گاهي نيـز مـذيل    در حدود يك صفحه آن را شرح مي  شخص حكمت داديم و بعد از آن

فرمايد كه اينها حكمـت   كند و بعد مي به حكمت است؛ يعني مثلاً يك صفحه مطلب بيان مي
در يكي از اين موارد، خداوند مجموع حكمتين، اعم از حكمت نظري و حكمت عملي را . است

بنـدي   هاي اخلاقي، حقوقي و فقهي پرداخته است، آنگاه در جمع ا به بحثبيان كرده و در آنج
كند كه اينها حكمت است هنگامي كـه خداونـد مصـداق حكمـت را معـين       مباحث اعلام مي

يعني هر كس اينهـا   7»ومنْ يؤْت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خَيراً كَثيراً«:فرمايد كند، پس از آن مي مي
  .مند شده است ير كثير بهرهرا داشت، از خ

  

  آيات مذيل به حكمت در سورة اسراء

در ابتداي اين بخش كه بـا آيـه   . قسمتي از آيات سورة مباركه اسرا مذيل به حكمت است
ايـن توحيـد    8»لا تَجعلْ مع االلهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعد مذْموماً مخْذوُلاً«: شود، آمده است آغاز مي 22

و «: فرمايـد  در ادامـه مـي  . اين توحيد عبادي است 9»...ضي ربك أَلاَّ تَعبدوا إِلاَّ إِياهو قَ«. است
و آت ذاَ الْقُربْــي « 11»...الرَّحمــةِو اخْفــض لَهمــا جنــاح الــذُّلِّّ مــنَ «، 10»...بِالوْالــدينِ إِحســاناً

ــه ــذِّرِينَ كــانوُا إِخْــو«، 12»...حقَّ بينِإِنَّ الْمــياط ــةًو لا تَجعــلْ يــدك «،  13»انَ الشَّ إِلــي  مغْلُولَ
كنُق14،»...ع»كُملا تَقْتُلوُا أَولاد ةَ ولاقٍ خَشْيوا الزِّنـي  « 15،»...إِم و لا تَقْتُلـُوا  « 16،»...و لا تَقْربَـ

بعـد از ايـن نـواهي، اوامـر      18»...الْيتـيمِ و لا تَقْربَوا مالَ « 17»...النَّفْس الَّتي حرَّم االلهُ إِلاّ بِالْحقَّ
و لا تَقْف ما «بعد از آن آيه  20»...و أَوفوُا الْكَيلَ إِذا كلْتُم«، 19»...و أَوفوُا بِالْعهد«شود  شروع مي

 لْـمع بِه لَك سـي الـْأرَضِ    «بعـد از آن  . اي معرفتـي اسـت   كـه مسـئله   21»...لَيشِ ف و لا تَمـ
ذلك «: فرمايد بندي از اين آيات مي ، در جمع23»...كُلُّ ذلك كانَ سيئُه عنْد ربك«، 22»...مرَحاً

يعلِّمهـم  «يعني ما گفتـيم   24»...و لا تَجعلْ مع االلهِ إِلهاً أخَرَ الْحكمْةِمما أَوحي إِلَيك ربك منَ 
 و تابةَالْكْكمتوحيد ذاتي و توحيـد  . فلسفه، اخلاق، فقه و حقوق: ازحكمت عبارت است » الْح

باشد و بعد از آن مسائل  برعهدة فقه مي... مواردي مثل لاتقتلوا و. عبادي در فلسفه آمده است
  .شود نظري و عملي ذكر مي

  

  آيات مصدر به حكمت در سورة لقمان

يـل آن،  باشـد و در ذ  بخش ديگري كه تقريباً يك صفحه است، مصـدر بـه حكمـت مـي    
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و «: شـود  از سورة لقمان آغاز مـي  12اين بخش با آية . مباحث عملي و نظري ذكر شده است
ه  «. شود حكمت چيست؟ از اينجا شروع مي 25»الْحكمْةَلَقَد آتَينا لُقمْانَ  كـه   26»...أَنِ اشْـكُرْ للَّـ

و يعظـُه   و إِذْ قالَ لُقْمـانُ لا «: فرمايد هاي بعد مي در آيه. مسئله توحيد است ه و هـ و « 27،»...بنـ
هيدنَا الْإنِسْانَ بوِاليص28،»...و »لْمع بِه لَك سبيِ ما لَي لي أَنْ تُشْرِكع داكإِنْ جاه يا « 29،»...و

و «، 32»ك للنّـاسِ و لا تُصعرْ خَد«، 31»الصلاةيا بنَي أَقمِ « 30،»...حبةٍبنَي إنَِّها إِنْ تَك مثْقالَ 
شْيِكي مف در به حكمت است 33»...القْصكه مطالب اين صفحه مصد.  
گـاه سـخناني از غزالـي نقـل      طلبـد و آن  حكمت يك ولي مـي : فرمايد مي ;صدرالمتألهين

 الشـواهد الربوبيـه  از غزالي نامي نبرده است، ولـي در   مبدأ و معادايشان در كتاب . كند مي
در . ايـم  اند و ما آنـرا تبيـين كـرده    اين مطلبي است كه بعضي از علما ذكر كرده: كند اظهار مي

، طبق چاپ جديد بنياد حكمت اسلامي صدرا، اين طور آمده الشواهد الربوبيهاز  436صفحه 
؛ »ضبط الكبائر من الطاعات و المعاصـي  قاعدةما ذكره بعض العلما في خلاصة فهذه «: است

ر و كدام معصيت، معصيت كبيـر اسـت؟ كـدام طاعـت، طاعـت      يعني كدام طاعت، طاعت كبي
مـراد از  . »فاوردتها مع زياده التنـوير و التهـذيب  «صغير و كدام معصيت، معصيت صغير است؟ 

در بيان اقسـام   احياء العلومغزالي در جلد چهارم از كتاب . بعض العلما در اين جا غزالي است
به اين مباحـث پرداختـه   ) نزده تا بيست و يكمصفحات شا(الي صفات العبد  بالاضافةالذنوب 

گـردد، زيـرا    مسئله ولايت فقيه نيز در همين مباحث مطرح مي. همة اينها حكمت است. است
صدر و ساقي اين . باشد و مردم است، به اين علم، عالم مي 7كسيكه واسطة ميان امام معصوم

و سي صفحه  اهد الربوبيهالشوها در حدود هشتاد صفحه است كه پنجاه صفحة آن در  بحث
آن در مبدأ و معاد آمده و مربوط به باب سياست است، نه تعليم و تبليغ تـا كسـي بگويـد كـه     

در تعليم و تبليغ احكام هستند؛ نه، اين طور نيست؛ آنها نايب  7عالمان دين نايب امام معصوم
الفقهين اسـت   جامع بيندر سياست مدينه هستند، منتها با در نظر داشتن اينكه منظور از فقيه، 

  ).به اصطلاح قرآن(
  جايگاه و نقش عالمان دين

كنم اين است كه عالمان دين، كه مديران  مطلبي كه در بخش پاياني اين بحث عرض مي
انـد و مسـئوليت امامـت جمعـه و جماعـت و بخشـي از كارهـاي اجرايـي را          و مدبران جامعـه 

. انـد  رهبري و راهنمايي جامعـه را برعهـده گرفتـه   الواسطه، اند، هم بلاواسطه و هم مع پذيرفته
اينهـا سـه سـفر از اسـفار     . الواسطه، همه كارهاي اجرايي برعهدة اينهاسـت البته به صورت مع

طورند و اختصـاص  روحانيون و عالمان ديني اين. اند چهارگانه را در اين رهبري برعهده گرفته
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بايد توجه كرد كه عـالم روحـاني، اگـر    . نهاستبه آنها نيز ندارد، منتها جامعيت سياسي از آن آ
دهـد؛   روحاني محض، به حمل شايع باشد، دو سفر از اسفار چهارگانه را بـا جامعـه انجـام مـي    

كند، او در حـال سـفر مـن     ايستد و نماز جمعه يا نماز جماعت اقامه مي هنگامي كه در جلو مي
، او از طـرف خـدا صـحبت    گويـد  هنگامي كه براي مـردم سـخن مـي   . الخلق الي الحق است

اگر وارد شده  34.»إِياك نَعبد و إِياك نَستَعينُ«: گويد اند و تنها او مي كند؛ مردم همه ساكت مي
  .، اين سفر اوست»معراج المومن ةالصلو«است كه 

اين روحاني، رهبر اين قافله و مدير اين كاروان است و ديگران تنها بايد به حرف او گوش 
آمده است كـه وجـوب    35»أنَْصتوُا و إِذا قُرئِي الْقرُآنُ فَاستَمعوا لَه و«ر تفسير آيه شريفة د. دهند

استماع و انصاف مربوط به نماز جماعت است وگرنه در غير نماز جماعـت، اگـر كسـي قـرآن     
آن چيزي كه فقها مشكل دانسـته و برخـي بـه    . بخواند و ديگران حرف بزنند كه حرام نيست

يك روحاني هنگـامي  . اند، به نماز جماعت اختصاص دارد آن در بعضي نمازها فتوا داده حرمت
مـوقعي كـه او   . گـوي نمـازگزاران اسـت    خواند، سخن كه براي مردم نماز جمعه يا جماعت مي

گوي پيامبر و امام بوده  نمايد سخن كند، تدريس مي راني مي خواند، سخن براي مردم خطبه مي
اگـر او حـرف   . كنـد  را به مـردم ابـلاغ مـي   » خدا«الي الخلق است و پيام  و در سفر من الحق

  !خودش را بزند كه عالم ديني نيست
دهد، منتها در مسئله تعليم و نيز در مسـئله   روحاني با آن ويژگي، اين دو سفر را انجام مي

ا نيـز  موعظه و تبليغ اين جنبه مقطعي است، ولي در رهبري جامعه اگـر او اجرائيـات جامعـه ر   
  .برعهده گرفته باشد او گذشته از دو سفر ياد شده در سفر من الخلق الي الخلق بالحق است

هاي امـام راحـل ـ رضـوان      دربارة ويژگي بنيان مرصوصبخشي از اين مباحث در كتاب 
  .االله عليه ـ آمده است

بـاور كـرده   امام بزرگوار اين چنين بود و اسفار اربعه را به اين صورت طي كرده بود؛ يعني 
كند، بايد حرف خدا را بزند، و هنگـامي كـه در جلـو     راني مي بود كه حال كه براي مردم سخن

اگر حـواس فـردي   . خوانند، حرف مردم را به خدا برساند اي به دنبال او نماز مي ايستاده و عده
پشت به شود، مانند اين است كه اين فرد در حال ...كه در جلو ايستاده معطوف به مأمومين يا 

  :به تعبير جناب مصلح الدين. خواند قبله نماز مي
  كنند نماز پشت بر قبله مي  زاهدان روي در مخلوق

إِيـاك نَعبـد و إِيـاك    «: گويد رساند، مي بنابراين، كسي كه واقعاً خواسته مردم را به خدا مي
غول كارهاي اجرايي هنگامي هم كه مش. است» من الخلق الي الحق«او در سفر  36»نَستَعينْ

اين مسائل بخـش مهمـي از راز موفقيـت    . است» من الخلق الي الخلق بالحق«است در سفر 
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  .آمد امام راحل و بزرگوار به شمار مي
  نقش مردم در حكومت از ديدگاه حكمت متعاليه چگونه است؟: محسن غرويان

. يت بحث كرديمهاي مشروعيت و مقبول در جلسات قبل دربارة تفاوت :آية جوادي آملي
اند، اما در مـردم   در مردم سالاري محض، مردم هم در مشروعيت و هم در مقبوليت همه كاره

  .گيرند سالاري ديني، مشروعيت برعهده دين است و مقبوليت را مردم برعهده مي
اگر فرض كنيم كه دو فقيه جامع الشرايط مطرح باشند و اكثر مردم بـه   :محسن غرويان

رأي بدهند، در اينجا طبيعتاً از نظر شارع مقدس كسي مشروعيت دارد كه رأي يكي از اين دو 
توانيم براي رأي مردم، سهم كـوچكي در مشـروعيت قائـل     آيا در اينجا نمي. اكثريت با اوست

  شويم؟
نه، شارع مقدس بايد مشروعيت را مشخص كند، مانند مرجعيـت كـه    :آية جوادي آملي

ت دادن به او و نيز مشـروعيت بخشـيدن بـه او، نقشـي     مردم در خصوص انتخاب مرجع، سم
الاقدام بودند؛ يعني هر دو در علم و فضل يكسـان بودنـد و    متساويةحالا اگر دو عالم . ندارند

  .مردم به يكي از آن دو گرايش پيدا كردند، اين مقبوليت تنها مربوط به مقام اجراست
شارع نيز به اين مقبوليـت راضـي   در اينجا مقبوليت يكي بيشتر است و  :محسن غرويان

  توان گفت كه شارع دربارة رأي اكثريت، رضايت بيشتري دارد؟ آيا نمي. است
نه، زيرا پذيرش اكثري موضوع حكـم شـارع اسـت نـه آن كـه خـود        :آية جوادي آملي

كند كه طرف راجح را انتخاب كنيد و تـرجيح   در اين مثال خداوند حكم مي. شريعت جعل كند
نظيـر  . پس مقبوليت مردمي موضوع است و حكم خدا مشـروعيت . اجح روا نيستمرجوح بر ر

آنكه رضايت صاحب مال موضوع حكم خدا به حليت وجود از تصرف است؛ البته كاشـف ايـن   
. 2كننده موضـوع اسـت؛   رأي مردم تأمين. 1پس . حكم شرعي گاهي عقل است و زماني نقل

اشف حكم خدا گـاهي عقـل اسـت و زمـاني     ك. 3حكم خداوند تأمين كننده مشروعيت است؛ 
  .تواند مؤيد آن باشد در مثال ياد شده عقل كاشف معتبر است و دليل نقلي نيز مي. 4نقل؛ 

  .منظور حكومت است :محسن غرويان

  .حكومت به معناي اداره امور جامعه بر مبناي اسلامي :آية جوادي آملي

  .يگري استولايت شارع در اين شخص بيشتر از د :محسن غرويان

  .اين مربوط به مقبوليت است، چون نصاب مشروعيت تمام شد :آية جوادي آملي
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  .يعني مقبوليتي كه رضايت بيشتر شارع را به دنبال دارد: محسن غرويان

شـارع مقـدس در   . نبايد اين مفاهيم و اوصاف با همديگر خلـط شـود   :آية جوادي آملي
تخيير بايد ابتدا در مسائل فـردي مشـخص شـود و    جايگاه . ها را مخير كرده است اينجا انسان

  .سپس در مسائل سياسي ـ اجتماعي بررسي گردد
  گذارد؟ آيا شارع در فرض اقليت و اكثريت، بنابر تخيير مي :محسن غرويان

بيان مسئله اين است كه شارع مقدس درباب خصـال كفـاره فرمـوده    : آية جوادي آملي
حال اگر كسـي  . ان اطعام يا صوم يكي را انتخاب كننداست كه مكلفان مخير هستند كه از مي

خواهد روزه بگيرد، آيا روزه در اينجا مشروعيت بيشتري دارد؟ وقتـي   امكان بيشتري دارد و مي
گوييم اقبال مردم هيچ نقشي در مشروعيت ندارد، يعني در قلمرو موضـوع كـاملاً رأي    كه مي

  .اري هيچ سهمي نداردگذ مردم مؤثر است ولي در حوزه شريعت و قانون
  .كنيد حضرت عالي كه دربارة عقل بسيار تأكيد مي :محسن غرويان

  .بله، مقبوليت، يعني همين :آية جوادي آملي
توانيم بگوييم كه در هنگامي كه رأي اكثريت بـا يكـي از آن    آيا عقلاً مي: محسن غرويان

  السواء است؟باشد، نظر شارع دربارة هر دو علي دو مي
كنـد   همانطوري كه قبلاً بيان شد، عقل، حكم شارع را كشف مـي  :جوادي آملي عبداالله

و عقـل  . 2حكم شرعي از آن خداست؛ . 1: كه رأي اكثري راحج است و بايد پذيرفته شود ولي
در اين بـاره توضـيحي لازم اسـت    . سهم مردم در ايجاد موضوع است. 3كند؛  آن را كشف مي

  .شود كه در فرصت ديگر ارائه مي
  السواء است؟آيا مشروعيت اين دو علي: محسن غرويان

  .مشروعيت مال راجح است نه مرجوح ولي با حكم شارع :عبداالله جوادي آملي

  .پس مشروعيت اجراي يكي از آنها بيشتر است :محسن غرويان

در حالي كـه مرزهـاي آنهـا    . اين خلط مشروعيت و مقبوليت است: عبداالله جوادي آملي
  .جداست

  كدام يك از اين دو نفر احكام را اجرا كنند؟ :ويانمحسن غر

  .آن كه مقبوليتش بيشتر است :عبداالله جوادي آملي
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